انترناسیونال ۵۹۹

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

هوای پس دلواپسان!

بسیاری از رسانه ها و صاحبنظران نامه اخیر ٤٧ سناتور جمهوریخواه به خامنه ای در باره قابل برگشت بودن توافقات هسته ای را نوعی همراهی با اصولگرایان در ایران خوانده اند. حتی اوباما این عمل را "ائتلاف نامتعارف سناتورهای جمهوریخواه و تندروهای ایران" توصیف کرد.  
ارسال این نامه بعد از سخنرانی نتانیاهو در سنای آمریکا علیه "توافق بد" با ایران صورت میگیرد. نتانیاهو بدعوت جمهوریخواهان و علیرغم مخالفت دموکراتها به کنگره دعوت شده بود و نامه ٤٧ سناتور در واقع نوعی پیگیری و بازتاب هشدارهای نتانیاهو علیه توافق اتمی است. اوباما البته در واکنش به نامه سناتورها از نتانیاهو نامی نبرد، ولی روشن است که نخست وزیر اسرائیل با حضور و سخنرانی نامتعارفش در سنای آمریکا، در موضعگیری سناتورهای جمهوریخواه نقش مهمی داشته است. 
از سوی دیگر رسانه ها و مقامات طرفدار دولت روحانی نیز مدتهاست از نوعی همجهتی بین مخالفین مذاکرات هسته ای سخن میگویند. رفسنجانی هفته گذشته اصولگرایان مخالف مذاکرات هسته ای را "همزبان با نتنیاهو" خواند و در مصاحبه ای اظهار داشت که "هم اعراب، هم اسرائیل و هم برخی در ایران" از به نتیجه رسیدن مذاکرات نگران هستند. معمولا این نوع کشاکشها به حساب اختلافات و رقابتهای داخلی احزاب و جناحها گذاشته میشود. اینطور به نظر میرسد که دولتهای مذاکره کننده از هر دو سو مخالفین و رقبای داخلی خود را به ائتلاف با جناحی از طرف مقابل متهم میکنند ولی مساله فراتر از مانورهای دیپلماتیک است.  
به نظر من این مخالفتها با توافق هسته ای، علاوه بر رقابتهای حزبی و جناحی در هر کشور، دارای خط و جهت استراتژیکی مشترکی است. وجه مشترک راست افراطی آمریکا و اصولگرایان ادامه تخاصم و تقابل بین دولت آمریکا و کل بلوک غرب با جمهوری اسلامی است. جمهوریخواهان خواهان بوشیسم و ادامه سیاست جنگی و تهاجم نظامی دوران بوش هستند، و اصولگرایان خواهان ادامه غرب ستیزی و خط ضدیت با "شیطان بزرگ"! اما معضل هر دو اینست که دورانشان سر رسیده است. نه دولت آمریکا از آن موقعیت جهانی و منطقه ای دوران حمله به عراق و افغانستان و رجزخوانی های میلیتاریستی سالهای اول بعد از فروپاشی شوروی برخوردار است و نه  جمهوری اسلامی قادرست به خط ضد آمریکائیگری که او را تا آستانه فروپاشی کامل اقتصاد رانده است ادامه بدهد. از نظر عملی  و واقعی "دلواپسان" در ایران و در آمریکا آلترناتیوی ندارند اما البته از لحاظ ایدئولوژیک و استراتژیک خطی را نمایندگی میکنند که به هویت و موجودیت سیاسی آنان گره خورده است. تفاوت اینجاست که بوشیسم و میلیتاریسم جزئی از هویت حزب جمهوریخواه و راست افراطی آمریکا است اما تمام هویت و موجودیت جمهوری اسلامی با ضد آمریکائیگری تنیده شده است. دلواپسان در آمریکا نگران موقعیت حزب و جناح خود هستند و دلواپسان در ایران نگران موجودیت کل حکومتشان. در عرصه سیاسی آمریکا نتیجه مذاکرات اساسا در انتخابات بعدی تاثیر گذار خواهد بود اما تا آنجا که به موقعیت جمهوری اسلامی مربوط میشود نتیجه مذاکرات هر چه باشد پیامدش برای حکومت تشدید بحران اقتصادی و یا تشدید بحران هویتی خواهد بود، و برای مردم زمینه مساعدتری برای تعرض و بچالش کشیدن کل حکومت.  
لغو اقامت پناهندگان یک اقدام راسیستی است
هفته گذشته دولتهای کانادا و دانمارک اعلام کردند که اقامت پناهندگانی که به کشور بومی خود سفر کنند لغو خواهد شد. این یک سیاست ارتجاعی و ضد انسانی است که باید با تمام قدرت در برابرش ایستاد. اینطور استدلال میشود که چون پناهندگان سیاسی طبق تعریف قادر به زندگی در کشور بومی شان نیستند و این یکی از شرایط پناهندگی سیاسی و اجتماعی است لذا سفر پناهندگان به کشور مبدا به معنی لغو اقامت آنانست. این اولا صرفا یک لباس و توجیه حقوقی برای محدود کردن پناهنده پذیری و دیپورت عده ای از پناهندگان است که میتواند دامنه وسیعتری پیدا کند. و ثانیا حتی از نظر منطقی هم این استدلال که با سفر یک پناهنده به کشور مبدا پناهندگی اش لغو میشود پوچ و بی معنی است. 
در این تردیدی نیست که پناهندگان بخاطر عدم امکان ادامه زندگی در کشور بومی خود پناهنده شده اند  ولی این لزوما به معنی عدم امکان سفر به کشور مبدا نیست. بخصوص برای پناهندگان اجتماعی این امر صادق است. مثلا زنان و همجنس گراها و اقلیتهای منسوب به مذاهب دیگر و غیره قادر به زندگی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیستند ولی بسیاری از آنان میتوانند موقتا برای دیدار با اعضای خانواده و یا هر دلیل دیگری موقتا به ایران سفر کنند. مثلا  یک همجنسگرا قادر به زندگی با شریک زندگیش در ایران نیست ولی میتواند به ایران سفر کند و این تناقضی با پناهندگی اش ندارد.  در مورد زنی که بخاطر تبعیضات فاحش جنسیتی از ایران گریخته  نیز این امر صادق است. حتی ممکن است برای بعضی از پناهندگان سیاسی هم شرایط تغییر کرده باشد و دیگر مانند گذشته تحت تعقیب نباشند. 
اما گذشته از این جنبه های حقوقی و منطقی از نظر انسانی نیز هیچ دولتی نباید حق داشته باشد اقامت افراد جامعه را لغو و آنها را دیپورت کند. هیچ تبعیضی بین افراد مقیم و شهروندان یک کشور نباید وجود داشته باشد. لغو اقامت و دیپورت یک پناهنده مقیم کانادا همانقدر پوچ و بی معنی است که دیپورت یک شهروند متولد کانادا. کسی که به هر دلیلی پناهنده شده و اقامت گرفته زندگی اش را در کشور تازه سازمان داده است و به هیچ دلیلی حتی اگر حکومت و شرایط سیاسی کشور اولیه کاملا تغییر کند نباید اقامتش لغو و دیپورت شود. در هر شرایطی دیپورت یک پناهنده  یک سیاست ضد انسانی است. مثلا در صورتی که جمهوری اسلامی سرنگون بشود هیچ دولت پناهنده پذیری مجاز نیست پناهندگان ایرانی که سالهاست در خارج زندگی میکنند را دیپورت کند. در مورد  همه پناهندگان از همه کشورها نیز عینا همین امر صادق است. 

باید با تمام قدرت در برابر دیپورت پناهندگان به هر دلیلی ایستاد و با صادای بلند اعلام کرد این سیاست تبعیض آشکار بین ساکنین و شهروندان یک کشور و جلوه دیگری از راسیسم و خارجی ستیزی است و باید ملغی بشود.   

راه رهائی زن: اسلامزدائی از حکومت و جامعه
"پیشنهادی تازه در مجلس ایران در مورد زنان که قرار است به زودی در صحن علنی آن به رای گذاشته شود، حقوق آنها را ده‌ها سال عقب می‌راند و زنان را به «ماشین تولید کودک» تبدیل می‌کند".  
سازمان عفو بین‌الملل 
اشاره عفو بین الملل به  لایحه ای است که بدنبال تاکیدات خامنه ای د رمورد افزایش جمعیت در دستور مجلس قرار گرفته است. سازمان عفو بین الملل با توجه به اینکه "در این طرح از جمله از اداره‌های دولتی و غیردولتی خواسته شده در استخدام نیرو، حق  به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند  داده شده" این طرح را بخاطر افزایش فشارها برای "جلوگیری از استخدام زنان بدون فرزند"  مورد انتقاد قرار داده است. 
 انتقاد و اعتراض عفو بین الملل به چنین قوانینی یک موضعگیری و اقدام مترقی است اما مساله زن ستیزی اسلامی فراتر از لوایح و قوانین است. نگاه به زن بعنوان ماشین تولید کودک ادامه و نتیجه منطقی تلقی از زن بعنوان یک کالای جنسی است. این جزئی از یک سیستم عقیدتی- سیاسی است که زن را مایملک مرد و اسباب لذتجوئی او قلمداد میکند. سازمان عفو بین الملل از نقد و توصیه های قانونی و حقوقی فراتر نمیرود اما راه حل جای دیگری است. راه حل زدودن اسلام از دولت و حکومت و کل جامعه است.  

